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از محاصره فرار کردیم اما...
سید میرزا حسینی با اینکه در سال‌های پایانی 
جنگ در جبهه حضور می‌یابد، افتخار شرکت 
در عملیات‌هــای زیادی نصیبش می‌شــود. او 
داستان اســارتش را چنین تعریف می‌کند: »با 
رفتن به مناطق جنگی غرب کشــور، در بیشتر 
عملیات‌هــا حضور فعالی داشــتم، تا اینکه در 
زمان عملیات مرصاد که منافقان به آن عملیات 
چهل چراغ می‌گفتند، با منافقان درگیر شدیم، 
عملیات سختی بود و بیشتر همراهان ما شهید 
شــدند و ما در محاصره قرار گرفتیم، دیگر هیچ 
فشــنگ و اســلحه‌ای نداشــتیم با ایــن وجود 
دشمن هنوز از ما می‌ترسید و با ریختن اعلامیه 
توســط هلی‌کوپتر با این شــرط که با مــا رفتار 
خوبی خواهد داشــت از ما خواست که تسلیم 
شــویم، تعــدادی از بچه‌ها که دیگر فشــنگ و 
رمقی برای جنگ نداشــتند، تسلیم شدند اما 
همان هلی‌کوپتــری که اعلامیه پخش می‌کرد 
با مسلســل بچه‌ها را به شهادت رســاند. من و 
دو نفــر دیگر که شــاهد این خیانــت بودیم، از 
حلقۀ محاصره فرار کردیم، یک هفته سرگردان 
بودیم هر وقت بعثی‌ها می‌آمدند وارد رودخانه 
می‌شــدیم. ســرانجام به جاده‌ای رسیدیم که 
به ایــران می‌رســید، هنگام شــب درحالی‌که 
ســینه‌خیز به طرف جــاده می‌رفتیم، گروهی 
از ســربازان عراقی متوجه ما شــدند، با فرمان 
ایســت و شــلیک چند گلوله مجبور به تســلیم 
شــدیم. فرمانده عراقی‌ها با رسیدن به ما چند 
توگوشــی محکم به ما زد و ما را با دســتان بسته 

سوار خودرو کرد.«.

دو ماه خوراکمان فقط آب 
گل‌آلود بود

او بعد از دســتگیری به همراه 600نفر دیگر از 
اسیران به عنوان مفقودالاثر در بدترین شرایط 
در یک سوله زندانی می‌شود. حسینی شرایط 
ســوله را چنین توصیــف می‌کنــد: »به مدت 
دوماه در این ســوله زندانی بودیم، اجازه‌رفتن 
به بیرون را نداشــتیم، غذایی به ما نمی‌دادند، 
فقط حق خوردن آب گل‌آلود تانکر را داشتیم، 
آن‌ها حتی به زخم‌های مجروحان نیز رسیدگی 
نمی‌کردنــد. بعــد از دوماه نیمــی از بچه‌ها به 

دلیل بیماری و گرســنگی به شهادت رسیدند، 
فضای بسته و بوی تعفن و بیماری تحمل‌ناپذیر 
بود، گوشت و حتی موهای بچه‌ها ریخت، مثل 
مرده‌های متحرک شــده بودیم. بعــد از دو ماه 
پنجره ســوله باز شــد و عراقی‌ها یک دیگ غذا 
به داخــل پرتاب کردند. روز بعد با ماشــین ما را 
به طــرف اردوگاه شــماره 15در تکریت عراق 

بردند.«.

دور کمرمان را می‌بستیم تا 
کمتر گرسنه شویم

حسینی از اردوگاه تکریت به عنوان شکنجه‌گاه 
و ســیاه‌چال یاد می‌کند، او 15مــاه از 24ماه 
اسارتش را در این اردوگاه می‌گذراند: »اردوگاه 
به آسایشگاه‌هایی 300نفره تقسیم شده بود، 
جیرۀ غذایی هر 10نفر به انــدازه یک نفر بود، 
چای هم روزانه یک قلپ بود که به وسیله سطل 
به اسرا می‌دادند. بچه‌ها برای تحمل گرسنگی 
نوارهایی از پتو درســت کرده و دور کمر و شکم 
می‌بســتند تا کمتر احســاس گرسنگی کنند. 
درعوض هر روز ســه وعــده از بچه‌ها بــا کابل 
پذیرایــی می‌کردند. برخــی بچه‌ها کــه توان 
بیشتری داشتند، خودشان را سپر ضعیف‌ترها 
می‌کردند با این وجود هیچ‌کس از خوردن کابل 

بی‌نصیب نبود.«.

اگر بعثی‌ها در عملیاتی 
شکست می‌خوردند از ما 

انتقام می‌گرفتند!
شکست بعثی‌ها از رزمندگان ایرانی خشم آنان را 
برمی‌افروخت و این خشم فرونمی‌نشست مگر با 
شکنجه اسرا که حسینی از آن به عنوان پذیرایی 
یاد می‌کند! او می‌گوید: »شــیرینی شکســت 
بعثی‌ها در عملیــات را مــا در اردوگاه دریافت 
می‌کردیم! زمانی کــه رزمنده‌های ما در جبهه 
دشــمن بعثی را شکســت می‌دادند، سربازان 
بعثی مانند دیوانه‌ها به جان اســرا می‌افتادند 
و بچه‌هــا را بــا کابــل می‌زدنــد. با‌وجودی‌که 
ایــن پذیرایی )!( خیلــی دردآور بــود اما چون 
 می‌دانســتیم دشــمن ضربــه خورده اســت،

 خوشحال بودیم.«.

خائنین پناهنده شدند  
در بین اســرای اردوگاه، تعداد اندکی نیز بودند 
که بــرای فرار از شــکنجه و دریافــت یک وعده 
غذای بهتر و بیشــتر به هموطنان خود خیانت 
می‌کردند. حســینی با تأیید این امر می‌گوید: 
»افراد خائن با ریختن طرح دوســتی با بچه‌ها 
افراد رده بــالا و مهم را که اســیر شــده بودند، 
شناســایی و بــه عراقی‌ها معرفــی می‌کردند. 
بچه‌ها بعد از مدتی کــه متوجه حضور خائنین 
شــدند، برای لونرفتــن، موضوعات مهــم را به 
صورت رمزی بیــان می‌کردند.«. در اردوگاه ما 
فردی به نام شــیخ علی تهرانی بود که هر هفته 
جلسات سخنرانی داشــت و برای اینکه دل ما 
را خالی کند، می‌گفــت: »رهبر و انقلاب دیگر 
به فکر شــما نیست، بهتر است که به حزب بعث 
بپیوندید.« ایــن خائنین بعــد از صلح دیگر به 
کشور بازنگشتند و به کشورهای دیگر پناهنده 

شدند.«.

پابوسی امام رضا)ع( 
اولین مکان بعد از آزادی و 

بازگشت به وطن
بعد از گذشت دو ســال اسارت سرانجام 
سید میرزاحســینی به وطن باز می‌گردد 

و بــا وجــود اشــتیاقی کــه بــرای دیدن 
خانــواده‌اش دارد، ابتــدا به پابــوس امام 

رضا)ع( می‌رود. او می‌گویــد: »نمایندگان 
صلیب سرخ به ما گفتند که آزاد هستیم، به هر 
کجای دنیا که می‌خواهیم برویم اما همۀ ما برای 
دیدار وطن لحظه‌شماری می‌کردیم. مقدمات 
اعزام ما انجام شــد و بعد از آوردن مــا به مرز، از 
آنجا به تهران آمده و از تهران به مشــهد آمدیم. 
به مشــهد که آمدم بیشــتر از دیــدار خانواده، 
دلم برای حرم امام رضا)ع( تنگ شــده بود. به 
همراه چنــد نفر دیگر با پای پیاده به حرم رفتیم 
و مسیر مابین صحن تا ضریح مطهر را به صورت 
ســینه‌خیز طی‌ کردیم و با چشــمان اشکبار از 
زجرهای دوران اسارت برای امام رضا)ع( گفتیم 
روز بعد نیــز به دیدار خانواده‌ام در شهرســتان 

درگز رفتم.«.

اتحاد رمز پیروزی
سید میرزا در پایان با گلایه از طعنه برخی   افراد 
مغرض می‌گوید: »اگر همۀ دنیا را به من بدهند، 

به اندازه تحمل یک روز اســارت نیســت، هنوز 
بعد از گذشــت چندین سال از ماجرای اسارت 
به انواع دردهای جسمی و روحی مبتلا هستم، 
با این وجود به اینکه در راه وطن شکنجه و اسیر 
شــده‌ام، افتخار می‌کنم اما کنایه‌های برخی 
افراد را نمی‌توانم تحمل کنم، اگر اتحاد ما نبود 
امروز ایران و انقلابی باقی نبود تفرقه همه‌چیز 
را از ما می‌گیرد، پس همدیگر را دوست داشته 

باشــیم و پشــتیبان هــم 
باشیم.«. 

رضا کوشکی- ماجرای آشنایی آزاده محله امیریه با مناطق جنگی به یک اردوی دانش‌آموزی از 
طرف مدرسه برمی‌گردد. از همان زمان با دیدن فضای جبهه و استشمام بوی باروت از نزدیک، 
تا اینکه  اما به دلیل سن کم افتخار اعزام نصیبش نمی‌شود.  مهر جبهه به دل او می‌افتد 
‌سرانجام با رسیدن به سن قانونی به عنوان سرباز وظیفه در سال 1366 موفق به حضور در جبهه

 می‌شود.

آزادۀ محلۀ امیریه از پذیرایی دردآور اما شیرین بعثی‌ها بعد از شکست نیروهای بعث از رزمندگان ایران می‌گوید

کتک می‌خوردیم
 اما خوشحال بودیم!

زمانی که رزمنده‌های 
ما در جبهه دشمن بعثی 

را شکست می‌دادند، 
سربازان بعثی مانند 

دیوانه‌ها به جان اسرا 
می‌افتادند و بچه‌ها 
را با کابل می‌زدند. 

با‌وجودی‌که این پذیرایی 
)!(  خیلی دردآور بود اما 
چون می‌دانستیم دشمن 

 ضربه خورده است،
 خوشحال بودیم


